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نمایندگان به دنبال طرحی برای پایان دادن به روش های غیرقانونی و قهری مواجهه با مقوله حجاب هستند

بهارستان مقابل «گشت»؟

 حذف آزارهای گشت ارشاد
مجلــس و نمایندگان روز گذشــته به ماجرای مرگ مهســا 
امینی واکنش نشان دادند و نماینده چابهار هم از تدوین طرحی 
خبر داد که بر اساس آن از آزارهای گشت ارشاد جلوگیری شود. 
بــه گزارش اعتماد آنلاین، معین الدین ســعیدی  گفته: «گشــت 
ارشــاد باعث روگردانی مردم از حجاب شــده است. این گشت 
هیــچ محمل قانونی ندارد و مشــخص نیســت مبتنی بر کدام 
ردیــف قانونی فعالیت می کند. تنهــا قانون حجاب وجود دارد 
که در آن اشــاره ای به گشت ارشاد نشده است. از این رو گروهی 
از نمایندگان به دنبال آن هســتند که با پایان تعطیلات مجلس 
طرحــی را در این زمینه برنامه ریزی کرده تا مردم دیگر آزاری از 
گشــت های ارشاد نبینند. برخی مسئولیت این فاجعه را متوجه 
شــخص وزیر کشور می دانند،  اما به نظر من موضوع ریشه ای تر 
از عملکرد وزیر کشور است و باید سرچشمه ها را اصلاح کرد».

رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها نیز خبر داده 
که گزارش نهایی این کمیسیون درباره مرگ مهسا امینی تا پایان 

این هفته به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
در  همین  حال نماینده مردم ســقز (زادگاه مهســا امینی) با 
تأکیــد بر ضرورت پیگیــری این موضوع به ایســنا گفت: «همه 
ما از فوت خانم مهســا امینی که همشــهری ما و خواهر تمام 
مــردم ایران بــود، ناراحت هســتیم. ما از طریــق ظرفیت های 
قانونی خواستار روشن شدن ابعاد این موضوع هستیم. باید نوع 

برخوردی که با مســئله بدحجابی شــده و ارشادی که صورت  
گرفته اســت، روشن شــود». بهزاد رحیمی افزود: «قطعا با این 
نوع حرکت ها و این شیوه برخورد با مسئله نه تنها به هدف خود 
نمی رســیم بلکه از هدف اصلی نیز دور می شویم. ما خواستار 
پیگیری جدی این موضوع هســتیم و ابعاد آن باید روشن شود. 
اگر در این موضوع تخلفی هم صورت گرفته اســت، حتما باید 

افراد خاطی شناسایی شوند و برخورد لازم نیز صورت گیرد».
 مهسا در  ون شوخی می کرد

همچنین روز گذشــته رئیس پلیس تهران در نشست خبری 
خود جزئیات فوت مهســا امینی را شــرح داد. به گزارش ایسنا، 
حســین رحیمی گفت: «در هنگامی که خانم امینی برای انتقال 
بــه ون هدایت شــدند، در درون ون تنها یک همــکار خانم ما 
حضور داشــته و بر اساس اظهارات دو نفر از خانم های دیگری 
کــه در ون با خانم مهســا امینی بودند، همگی در ون ســاکت 
بودند و خانم امینی چند شــوخی و مزاح نیز تا قبل از رســیدن 

به مقر پلیس و حضور در کلاس های آموزشی انجام دادند».
او با اشاره به فیلم منتشر شده از لحظه ورود خانم امینی به 
مقر پلیس امنیت اخلاقی عنوان کرد: «در این فیلم نشــان داده 
می شــود این خانم با همکار ما صحبت و در مورد ایراد ظاهری 
خودشان سؤال می کند که همکار ما اعلام می کنند ساپورتی که 
ایشان پوشــیده اند، ایراد دارد که پس از این مکالمه حال ایشان 
به هم می خورد و در مدت یک دقیقه بهیار و پرســتار مستقر در 

مقر پلیس، بالای ســر ایشان حاضر می شــوند و بعد اورژانس 
می آید و کار احیا انجام می شــود. در حقیقت هفت یا هشــت 
دقیقه بعد همکاران ما تقاضــای آمبولانس اورژانس می کنند 
و به همراه بهیار پرســتار مقیم در پلیس چهار نفر از همکاران 
اورژانس نیز بحث رســیدگی و احیای ایشان را دنبال می کنند». 
او ادامــه داد: «او یک  بار در داخل مقر پلیس احیا  می شــو د و 
دو بار هم این کار در بیمارســتان انجام می شود. بی تردید آنچه 
 برای نجات جان یک انســان نیاز بوده، در پلیس انجام شــده و 
به بیمارستان کســرا که نزدیک ترین بیمارســتان به مقر پلیس 
بوده منتقل می شــوند و ما زمان انتقال را پنج دقیقه پیش بینی 
می کردیم اما دوســتان اورژانس اعلام کردند که ظرف مدت دو 

دقیقه به بیمارستان منتقل شده است».
او ادامــه داد: «ظــرف مدت یک تا دو ســاعت خبر به بنده 
و فرماندهی کل فراجا رســید و نخســتین کســی که با خانواده 
ایشــان تماس حاصل کــرد، فرماندهی کل فراجا بود. ایشــان 
دســتوراتی را در همان ساعات اولیه صادر کردند مبنی بر اینکه 
این دختر فرزند من است و هر  کاری که لازم است، انجام دهید. 
در وهله  دوم دســتور دادند به خانواده ایــن دختر اطلاع داده 
شــود و تیم های بازرســی کل موضوع را بررسی و اگر قصوری 
وجود دارد، به صورت کامل بررسی شود. این دستوراتی بود که 
فرماندهی کل فراجا به بنده ابلاغ کردند و همگی آنها با جدیت 

دنبال شد».

 امکان انتشار کامل فیلم وجود ندارد
رحیمی با اشاره به فیلم این حادثه عنوان کرد: «تمام فیلم ها 
با خانواده مهســا امینی به صورت طولانی مدت و کامل بازبینی 
شــده اما امکان انتشــار فیلم کامل در رســانه ها وجود ندارد. 
بر اســاس اطلاعات و بررســی های ما از طرف تیــم عملیاتی 
گشــت امنیــت اخلاقــی در این حادثــه هیچ قصــوری انجام 

نشده است».
ســردار رحیمی ادامه داد: «قطعا حتــی تلنگر هم به خانم 
مهسا امینی زده نشــده و هیچ قصوری از سوی پلیس صورت 
نگرفته است. بی تردید افراد هنگامی که با گشت امنیت اخلاقی 
برخورد می کنند، وضعیتی دارنــد و وقتی به داخل مقر پلیس 
امنیت اخلاقــی منتقل می شــوند، طبیعتــا وضعیت ظاهری 
دیگری دارنــد. بی تردید افرادی که حجاب اســلامی را رعایت 
نمی کنند، باید به دستگاه قضائی معرفی شوند اما ما این کار را 
نمی کنیم و برای آنها کلاس های آموزشی برگزار می کنیم. عدم 
رعایت شــئونات اسلامی بین دو تا شش ماه زندانی دارد، اما ما 
آموزش مختصری می دهیــم و تعهدی مبنی بر عدم تکرار این 

موضوع از افراد اخذ می کنیم».
 دوربین های البسه پلیس نقص دارند

فرماندهــی انتظامی تهران بزرگ همچنین درباره اســتفاده 
از دوربین های البســه برای گشــت امنیت اخلاقی گفت: «قبل 
از این حادثه نیز گشــت های امنیت اخلاقــی مجهز به دوربین 

البسه بودند، اما بعضا نقصی در استفاده از این دوربین ها وجود 
دارد. در هنگام هدایت خانم امینی به ون امنیت اخلاقی چهار 
خانم و دو آقا یعنی مجموعا شــش نفر همــراه هم بودند که 
ســه خانم با تذکر مشکل شان قابل رفع بود و در صحنه پس از 
تذکر و اصلاح رفتند؛ در صورتی که در وهله اول این خانم ها نیز 
مشــمول قانون رعایت شئونات اســلامی بودند اما مشکل شان 
قابل رفع بود و رفتند. نه چهار خانم و نه دو آقا در این موضوع 
هیچ مقاومتی نکردند و خود خانم مهسا امینی در این موضوع 
مقاومتی نداشــت». سردار رحیمی تأکید کرد: «عدم استفاده از 
دوربین البســه نقص بوده و ما بــا توجه به اظهارات خانم های 
درون ون و اطلاعات رســیده مطمئن هســتیم که تیم عملیاتی 
ما هیچ قصوری انجام نداده اســت». او همچنین در پاســخ به 
ســؤالی درباره مدت زمان حضــور خانم مهســا امینی در مقر 
پلیس امنیت اخلاقی افزود: «ایشــان بیــن ۳۰ تا ۳۸ دقیقه در 

مقر پلیس حضور داشتند».
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در باره انتشار برخی ویس ها 
در فضای مجازی نیز گفت: «ویس هایی را که منتشــر می شوند 
مورد توجه قــرار ندهید. ضد انقلاب در داخــل و خارج فعال 
شــده و بی تردید خانواده مهســا امینی برای ما محترم اســت. 
شخص فرماندهی کل فراجا، سردار اشتری، اولین نفری بود که 
با این خانواده صحبت کرد ولی ویس های منتشر شده در فضای 

مجازی را مورد توجه قرار ندهیم».

شرق: چند روز از فوت مهسا امینی گذشته و اخبار و حاشیه های این موضوع همچنان داغ است. حادثه چنان تأثر برانگیز بوده که در روز گذشته هم رئیس قوه قضائیه درباره این رخداد 
تلخ ســخن گفت و هم رئیس پلیس تهران بزرگ نشســت خبری برگزار کرد تا جزئیات بیشــتری را با خبرنگاران در میان بگذارد. یک نماینده مجلس نیز از طرحی خبر داد که بر اساس 
آن از آزارهای گشــت ارشاد جلوگیری خواهد شد. اما مهم ترین خبر رسمی که روز گذشته منتشر شد، اعلام برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ بود که خبرگزاری برنا آن 
را منتشــر کرد و نوشت: «خبرنگار خبرگزاری برنا کســب اطلاع کرد که در پی حادثه رخ داده برای مهسا امینی، به دستور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی 
رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ تا بررسی دقیق و کامل ابعاد پرونده مهسا امینی برکنار شد». اما شب گذشته پایگاه خبری پلیس رسما اعلام کرد خبر جابجایی یا عزل سرهنگ 

میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد.

سه شنبه
۲۹ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۹

گزارش «شرق» در پی تعطیلی تنها مدرسه  راهنمایی روستای گرمابسرد برای اجرای طرح تفکیک جنسیت
مشکل مختلط بودن دانش آموزان را نداریم؛ نمی گذاریم مدرسه تعطیل شود

نســترن فرخه: « ۳۵ سال است که دختران و پســران ما بغل هم نشستند و درس 
خواندند، همه خواهر و برادر هم هستند، ما هیچ وقت مشکل کنار هم درس خواندن 
دختر و پسرها را نداشتیم، الان اینکه گفتند مختلط بودن دانش آموزها مشکل ایجاد 
کرده و باعث ترک تحصیل دختری در روســتا شــده و مدرسه باید تعطیل شود. این 
دروغ است. همین باعث شده اسم روستای ما در شبکه من وتو و بی بی سی و جاهای 
دیگر منتشــر شــود و با این کار حیثیت ما را بردند. اصلا بچه ۱۰ ساله از جنسیت چه 

می داند؛ اما الان با بحث هایی که راه انداختند، بدتر چشم و گوشش را باز کردند».
اینها بخشی از دل نگرانی های پدران روستای گرمابسرد دماوند است؛ روستایی که 
تنها چند روز مانده به شروع سال تحصیلی خبر تعطیلی تنها مدرسه راهنمایی اش 
را به اهالی آن دادند. طبق نامه ابلاغ شــده، به دلیل مختلط بودن کلاس های درس 
کودکان که به ۲۴ نفر می رســد، دختران ممنوع از تحصیل شــدند و تعداد پســران 
هم چون به حد نصاب نمی رســد، آموزش و پرورش گفته مدرسه باید تعطیل شود؛ 
بنابراین باید این کودکان برای تحصیل به روســتای جابان در ۴۰ کیلومتری روستای 
خود بروند یا در مدرسه شبانه روزی کیلان در ۶۰ کیلومتری گرمابسرد درس بخوانند؛ 
اما به دلیل خطرات جاده به ویژه در زمســتان و دوری یک هفته ای کودکان به دلیل 
حضور در مدرسه شــبانه روزی، همه اهالی درخواست تجدیدنظر آموزش و پرورش 
برای تعطیلی مدرســه را دارند و با وجودی که دو روز دیگر مدارس سرتاســر کشور 
باز می شــود و تا یک ماه پیش هم کودکان روســتا با خرید لوازم التحریر و لباس فرم 
مدرســه، منتظر شروع سال تحصیلی جدید بودند، حالا نگران محرومیت اجباری از 

تحصیل هستند.
با این کار بساط تحصیل دختران را  می چینند

همه مردان روستای گرمابسرد جلوی در مدرسه ای که نگران تعطیلی آن هستند، 
دور هم جمع شدند؛ مردمانی در نزدیکی روستایی در دماوند از کودک سه ساله تا پیر و 
جوان. همه داستان مشابهی از تبعید جدشان به این منطقه در ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال پیش 
را بازگو می کنند. اینجا فقط پدرهای روستا برای مخالفت با تعطیلی مدرسه آمدند؛ 
پدرهایی که نگران بی ســوادی فرزندان شــان هستند. همه منتظر ند تا یکی بحث را 
شروع کند و بقیه هم آرام آرام گله مندی شان را ابراز کنند. در این جمع پدران جوان و 
میانسالی هستند که ترس بی سوادی دختران و پسران شان را دارند. یکی از بین جمع 
فریاد می زند: ما بچه های مان را در زمســتان و بــرف و باران راهی این جاده پرخطر 
نمی کنیم که به روســتای جابان ۴۰ کیلومتر آن طرف تر یا مدرسه شبانه روزی کیلان 
۶۰ کیلومتر آن طرف تر بروند؛ به ویژه دخترها را. پدری با موهای خاکستری و عینکی 
بر صورت جلو می آید، با لبخندی می گوید: ببین خانم خبرنگار الان ما بی ســوادیم 

ولی نمی خوایم بچه هامون مثل ما بی سواد باشن، درِ این مدرسه نباید بسته بشه.
بعد هم همه جمعیت وارد حیاط مدرسه می شوند، دور تا دور حیاط می ایستند، 
به هم هنگام ورود ما ســلام گرمی می کنند و هر کدام تشــکر می کنند که برای این 
موضوع به روستا آمدیم. بین صداها، گاهی آرام و گاهی بلند جملاتی می گویند که 
در همهمه دیگر صداها گم می شود؛ اما همه آن سروصداها یک معنای واحد دارد؛ 

اینکه نمی خواهند مدرسه کودکان روستا تعطیل شود.
در بین جمع، امام جماعت روســتا هم حضور دارد؛ مردی چهارشــانه که گوشه 
حیاط مدرسه نظاره گر این پدران است. درباره مشکل تفکیک جنسیتی دانش آموزان 
این مدرسه که عامل تعطیلی اعلام شده است، می گوید: تا جایی که من می دانم الان 
حدود یک هفته  می شود که به اهالی اطلاع دادند باید مدرسه تعطیل شود. دلایلی 
هم که برای این کار اعلام کردند، منطقی نیست. گفتند اگر کودکان کنار هم بنشینند 
و درس بخوانند، دچار بلوغ زودرس می شــوند؛ در صورتی که من خودم هرگز پسرم 
را به مدرســه شبانه روزی کیلان نمی فرستم؛ زیرا آسیبی که آنجا وجود دارد، خیلی 
بیشتر از این حرف ها خواهد بود. مردم روستای گرمابسرد متدین هستند، این مسائل 
بین ما خیلی کم است. بچه ها اگر به روستا یا شهر بروند، این مسافت، دوری جاده و 
اتفاقاتی که امکان دارد در جاده بیفتد، همه نگران کننده است . گفتند سرویس رایگان 
به دانش آموزان می دهند؛ در صورتی که هنوز هزینه سرویس معلم های سال قبل را 
نداده اند و این هزینه را مردم محلی دادند . به خاطر نبود دبیرستان، کمتر دختری از 
روستا به دبیرستان می رود. الان با محدودیتی که ایجاد کردند، دخترها باید تا همان 

مقطع ابتدایی بخواننــد. احتمالا به دلیل بهانه بلــوغ زودرس تحصیل دخترهای 
کلاس پنجم و ششم هم ممنوع کنند تا کلا بساط تحصیل دخترها برچیده شود.

باید برای شرایط روستا استثنا قائل شوند
مرد جوان و لاغراندامی که عضو شورای روستا و یکی از افراد محلی است که در 
این مدت برای جلوگیری از بسته شدن مدرسه تلاش کرده، ادامه می دهد: الان تعداد 
دختر و پســرهای راهنمایی ما ۲۴ نفر می شود و اگر تفکیک جنسیتی صورت گیرد، 
باعث می شود تعداد به حد نصاب نرسد. طبق صحبت هایی که با آموزش و پرورش 
دماوند داشــتیم، گفتند ۳۰ سال است که تفکیک جنسیتی اجرائی شده، در صورتی 
که طی این ســال ها ما چنین مشکلی نداشــتیم و باید به خاطر شرایط روستا استثنا 
قائل شــوند. مسیر این روستا طولانی اســت و باید تفاوتی قائل شد. معلم ها اغلب 
برای خود روستا هستند و یک ســری هم از دماوند می آیند. رئیس آموزش و پرورش 
منطقه می گوید ما برای رفت وآمد بچه ها به شما سرویس می دهیم؛ در صورتی که...
همان موقع، صدای همه اهالی حاضر در حیاط مدرسه بلند می شود و هر کسی 
ناهماهنــگ با دیگری، از بدقولی ســال گذشــته آموزش و پــرورش می گوید. از بین 
جمعیت پدری جلو می آید و می گوید: ببخشــید، خانم خبرنگار، پارســال هم برای 
سرویس مدرسه ما از خودمان پول گذاشتیم، ما هنوز چهار میلیون به راننده سرویس 

بدهکار هستیم.
پیرمردی با ریش و ســبیل سفید دســتش را روی قفسه سینه اش می گذارد و در 
ادامه حرف  دیگران اضافه می کند: یکی از کسایی که برای سرویس مدرسه معلم ها 
هزینه کرده من بودم، هشت میلیون تومان چک نوشتم و به راننده دادم، دوباره هم 
همین کار را می کنم و هیچ مشکلی بابت آن نداریم، ولی نباید مدرسه ای را که ۳۰، 
۴۰ سال است به همین شکل بچه ها در آن درس خواندند، یکباره جمع کنند. چطور 
بچه های ما ۶۰ کیلومتر هــر روز بروند و بیایند یا یک هفته در خوابگاه بمانند؟ بعد 
پســر ۱۰ساله ای با موهای روشن و چشمان آبی را جلو می آورد و می گوید: نگاه کن، 

خودت قضاوت کن، چطور این پسربچه را در خوابگاه بگذاریم بماند؟
پیرمردی همه را کنار می زند تا به وســط جمع برســد، بین صحبت اهالی اشاره 
می کند تا صحبتی کند، با دندان های نامرتبی که کنار هم ردیف شدند، لب باز می کند، 
با عصبانیتی که در صورت و تن صدایش هویداست، شروع به صحبت می کند: چرا 
تفکیک جنسیتی صورت بگیرد وقتی همین بچه ها در دانشگاه کنار هم می نشینند؟ 
کنار هم در ادارات کار می کنند؟  ۳۵ ســال اســت که دختران و پسران ما بغل هم 
نشســتند و درس خواندنــد، همه خواهر و برادر هم هســتند، مــا هیچ وقت چنین 
مســئله ای نداشتیم، الان اینکه گفتند مختلط بودن دانش آموزها مشکل ایجاد کرده 
و مدرسه باید تعطیل شود، اســم روستای ما در شبکه منوتو و بی بی سی و جاهای 
دیگر رفته، با این کار حیثیت ما را بردند. بچه ۱۰ساله از جنسیت چه می دانست، الان 
با بحث هایی که راه انداختند بدتر چشــم و گوشــش را باز می کنند. حالا صداهایی 
از جمع این پدران و مردان روســتا بلند می شــود و هر کدام در تلاش هستند تا برای 
جلوگیری از بسته شدن مدرسه، درخواستی کنند. صدای چند نفر بین تمام جملات، 
تکرار می کرد خانم خبرنگار تو را به خدا کاری کن این مدرســه بســته نشود. یکی از 

اهالی کارت معلمی آموزش و پرورش خود را جلوی صورتم می گیرد و با عصبانیت 
می گوید: دخترم من ۳۰ سال معلم آموزش و پرورش بودم، در همین مدرسه تدریس 
کردم، همه آدم های روســتا شــاگردهای مــن بودند، در این ۳۰ ســال ما هیچ وقت 
مشکلی از نظر جنسیت نداشتیم، همه مثل خواهر و برادر کنار هم درس خواندیم، 
مداد و پاک کن از هم قرض گرفتیم، چطور شده که بعد از ۳۰ سال یادشان آمده این 

مدرسه را جمع کنند؟
دروغ است که به خاطر مختلط بودن مدرسه، ترک تحصیلی داشتیم

مرد میانســالی که عضو هیئت امنای روستاست با صدای بلند می گوید: رئیس 
آموزش وپــرورش منطقه دروغ می گوید. گفتند مختلط بودن مدرســه باعث شــده 
کسانی ترک تحصیل کنند، ما می خواهیم آن یک نفر را به ما معرفی کنند. با صدای 
بلند در وسط جمع ادامه می دهد: مردم کسی بین شما وجود دارد که چنین موردی 
داشــته باشــد؟ همه یک صدا فریاد می زنند نخیر. صدای پیرمردی بلند می شود که 
اینها کذب اســت، ما با مختلط بودن کلاس درس فرزندانمان مشکلی نداریم. عضو 
هیئت امنا دوباره تکرار می کند: اولیای محترم شما حاضرید دختران و پسرانتان برای 
مدرســه به کیلان بروند؟ همه فریاد می زنند نخیر. یکی از پدرهای حاضر در جمع، 
در بین شلوغی صداها، نزدیک می آید تا چیزی بگوید، اما همان موقع سکوت نسبی 
حاکم می شــود و این پــدر می گوید: ببینید خانم، این بچه من ۱۲ ســال دارد، اگر به 
خوابگاه برود دق می کند، اصلا قرار اســت چه چیــزی از این خوابگاه بیرون بیاید؟ 
۳۰ ســال بچه های ما اینجا درس خواندند، خطر خوابگاه که از همین مختلط بودن 
بچه ها در کلاس بیشــتر است. جابان حدود ۴۰ کیلومتر دورتر از ماست، حتی خودم 
هم جرئت نمی کنم آنجا بروم. آن یکی مدرســه هم که شــبانه روزی است، امنیت 
این بچه های ۱۰، ۱۲ ســاله را چه کسی تأمین می کند؟ با سرویس هم بروند روزی ۶۰ 
کیلومتر رفت و ۶۰ کیلومتر برگشت را چطور تحمل کنند؟ چه زمان درس بخوانند؟ 
اصلا بچه های ما چون کمتر مســافت زیاد می روند، این رفت وآمد با ماشین اذیتشان 
می کند. جوانی با موهای روشــن که پیش از این دورتر از جمع ایســتاده بود، داخل 
جمعیت می آید و می گوید: در روســتای ما خیری می خواهد ۱۲ میلیارد هزینه کند 
و مدرســه بســازد، الان وقتی نمی گذارند بچه ها درس بخواننــد، دیگر چه لزومی 
دارد این همــه هزینه کنــد؟ خانم خبرنگار، همه فامیل هســتیم، بچه های ما همه 
در خانه همدیگر رفت و آمد دارند، اصلا مشــکل جنســیت نداشــتیم هیچ وقت که 

آموزش وپرورش این را گفته.
ما آماده اول مهر بودیم که گفتند  مدرسه تعطیل شود

بین صحبت ها و همهمه های نا مشــخص، چند نفری از خریــد روپوش، دفتر و 
لوازم التحریر بچه های روســتا می گویند که قرار بوده طبق هر  ســال اول مهر پشت 

نیمکت بنشــینند . مرد میانســال با موهای جوگندمی و لبــاس محلی، از بین جمع 
می گوید: رئیس آموزش و پرورش دماوند باید پاســخ دهد، ما روستای شهید پروریم، 
چند شــهید داریم، همین الان هم ســرباز مدافع حرم داریم، ولــی کاری کردند که 
به جای حل مشــکل اسم روستای ما مشــکل ما در بی بی سی و من وتو پخش شده. 

به جای آنکه اینجا دبیرستان هم بسازند، همین که هست هم از ما دارند می گیرند.
بچه های ما با هم خواهر و برادرند، این تفکیک جنسیت چیست؟

در بین صحبت ها، چند  نفر بلند می گویند: تا تکلیف مدرسه راهنمایی مشخص 
نشــود، در مدرســه ابتدایی هم می بندیم، بعد کم کم جمعیت به سمت در خروج 
حیاط مدرسه می رود، یکی از پدرها کنار می آید تا صدایش بین صدای جمعیت گم 
نشــود، می گوید: ما لباس فرم و لوازم التحریر خریده بودیم، همه چیز مثل سال قبل 
بود، بچه های ما کنار هم نماز می خوانند، این حرف ها دیگر چه چیزی است؟ رو به 
امام جماعت می کند: حاج آقا اشتباه می گم؟ به جای اینکه به روستای ما هنرستان و 

دانشگاه بیاورند، مدرسه تعطیل می کنند.
مردی لاغراندام از خرید لوازم مدرســه برای دختر ۱۴ســاله و پســر ۱۲ساله اش 
می گوید که نگران اســت شاید امسال مدرســه نروند، بعد هم می گوید: ما واقعا با 
مختلط بودن مدرســه مشــکلی نداریم. خیلی از اهالی که اینجــا می بینید، فرزند 
دبستانی دارند ولی نگران اند که چند سال بعد بچه هایشان نتوانند راهنمایی بخوانند.
همه جلوی در جمع شدند تا در هر دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی را قفل کنند، 
یکی از پدرها رو به جمع می کند که دختر من هم سال آینده باید راهنمایی برود، اما 
هنوز شــب ها پیش مادرش نخوابد خوابش نمی برد، من این بچه  را چطور مدرسه 
شبانه روزی بفرســتم؟ یکی دیگر بلند می گوید: من دو فرزند ابتدایی دارم تا تکلیف 

مدرسه راهنمایی مشخص نشود، آنها را به مدرسه نمی فرستم .
در بین اهالی این محل پســر جوانی که جزء تحصیل کرده های روســتا محسوب 
می شود، از روزهایی می گوید که برای مقطع دبیرستان مجبور به تحصیل در مدرسه 
شبانه روزی کیلان بوده. او می گوید: شرایط درس خواندن آنجا واقعا سخت بود. جدا 
از آســیب هایی که داشــت، فضا مثل پادگان بود، رفتارهای خشک و سرد که همه 
باعث افســردگی دانش آموزها می شود، شرایطش از تجربه خوابگاه دانشجویی که 
داشــتم، بدتر بود. حالا همه اهالی جلوی در مدرسه جمع می شوند و قفلی به هر 
دو در ابتدایــی و راهنمایــی می زنند تا در همیــن دو روز باقی مانده به مهر تکلیف 
این مدرســه مشخص شود؛ پدرهایی که بی ســوادی اغلبشان، ترس بی سواد ماندن 
فرزندانشــان را دو چندان می کند. با تمام توان برای ترسیم آرزوی تحصیل دختران 
و پسران روستا در تلاش هســتند تا اول مهر بچه ها پشت نیمکت های این روستای 

کم برخوردار بنشینند.
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